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  منكر؛ازو نهي معروفبهامر
  هاها و راه حلآسيب

 
  *سخنراني

  
منكر يكي ازو نهي معروفبهامرموضوع 
ترين وظايف اسلامي و فرايض از عظيم
شده در نص روايات است. براي  مطرح

ـــوع از نظر عملي،  اهميــت اين موض
ـــلامي ما ثمرة  همين بس كه انقلاب اس

مام بود؛ اگر نبود اين معروفبهامر كه ا
ــوان ــاس ه و يارانعليااللهرض ــان احس ش

                                                 
 1393كارهاي اصل هشتم قانون اساسي ارديبهشت همايش راه دربيانات * 

بل منكر  قا كه در م ند  فه كرده بود وظي
نام  به  ما امروز چيزي  يام كرد،  يد ق با
ــئله  ــتيم. اين مس ــلامي نداش انقلاب اس

قدر در دهد كه اين موضوع چهنشان مي
تنها در زندگي انســان اهميت دارد و نه

ــور خودمان، بلكه در جهان نيز چه  كش
  .تواند داشته باشدآثاري مي
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  شناسيلزوم آسيب
  منكرازو نهي معروفبهامر

نه مطرح  ماگو ـــؤال مع يك س جا  در اين
فة مي كه اگرچه اين وظي ـــود و آن اين ش

سي با تأكيد بيان،  سا الهي در متن قانون ا
ـــه به عرص ند و حتي  مان هاي مختلفش، 

با  طة مردم  كديگر، راب با ي طة افراد  راب
دولت و دولت با مردم تصريح شده است 
شرايط و حدود آن بر  صيل  ــــ البته تف ـ

قانون عرفي  هدة  كه مجلس ع اســــت 
ش و بي ـكند شوراي اسلامي تصويب مي

صويب  35از  سال از پيروزي انقلاب و ت
ست، چرا به اين  شته ا سي گذ سا قانون ا
بند از قانون اساسي ـــ با اين همه اهميت 
ـــ توجهي نشده است؟ البته  و صراحت ـ
گاه كارهايي خودجوش از طرف مردم، و 
ــورت نهادهاي مورد حمايت  گاهي به ص

و برخي كارهاي پراكنده انجام و  دولت،
صــورت يك گاهي تلاش شــده اســت به

سيستم منظم قانوني درآيد، ولي به جايي 
ما  ظام  يده اســــت. چرا؟ مگر ن ـــ نرس
ـــلامي نيســــت؟ مگر اين  جمهوري اس
موضوع، صريح قانون اساسي نيست؟ در 

ــــال، چرا مجلس  35طول بيش از  س
شوراي اسلامي درصدد برنيامد بر اساس 

اســاســي، قوانيني را در اين زمينه قانون 

وضــع كند؟ چندين مرتبه مطرح شــد كه 
سازماني به نام  وزراتخانه  معروفبهامريا 

منكر تأســيس شــود؛ ولي پس از ازو نهي
ـــد. به حال، هرمدتي اين هم فراموش ش

سي بر اين وظيفه سا ست كه قانون ا اي ا
ــته  عهدة مجلس شــوراي اســلامي گذاش

ــت كه بايد قواني ــرايط، حدود و اس ن، ش
را معين كند؛  معروفبهامركيفيت اجراي 

سيده مي كارها  شود چرا ايناما وقتي پر
ا گويند اينهانجام نشده است، در پاسخ مي

چيزي نيســت كه ما بخواهيم تعيين كنيم! 
شده و  اينها مسائلي است كه در فقه بيان 

ـــاله هاي عمليه بيان مراجع آن را در رس
خواهيم در مقابل رســـالة مياند! ما نكرده

ــع  ــيم و قانون وض ــاله بنويس عمليه، رس
هرحــال، مجلس در برابر اين كنيم! بــه

وظيفة خود كه در قانون اساسي بيان شده 
  است، بايد پاسخي داشته باشد.

ـــؤال فرعي هم مي يك س ته  توان الب
قانوني  يا اگر  كه آ فرض كرد و آن اين

ــده بود، ــع ش ــال اول وض اجرا  همان س
ـــمي ـــؤال هنگــامي مطرح ش د؟! اين س
ــاهده ميمي ــان مش ــود كه انس كند در ش

 گذاريبعضــي از مراكزي كه اعتبار قانون
ـــوراي انقلاب فرهنگي،  ثل ش ند، م دار

هاي هايي دربارة برخي از ناهنجاريطرح
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صـــورت قانون اجتماعي تصـــويب، و به

آيد، ولي بعد از چندي و حتي پس ميدر
ـــود، با از تعويض دولت، فراموش مي ش

ــوراي انقلاب فرهنگي  ــوب ش اينكه مص
قام معظم  مام و م به فرمودة ا ـــت، و  اس
ـــان  قانون را دارد. اين نش رهبري حكم 

دهد كه اگر مجلس هم قانون وضـــع مي
شــد. كرده بود، به احتمال قوي اجرا نمي

ـــؤال اگر اين يك س حال  ـــت،  گونه اس
ا چر شود و اينكهشناختي مطرح ميجامعه

 شــود؟مهري ميقدر بياين به اين مســئله
چرا حتي درصــــدد 

كه برايبرنمي ند   آي
ضع كنند؛  آن قانون و

كنار وو اگر در گوشه
ــارة  يني درب ن قوا يز  ن

ــر ــهام ــروفب ــع و  م
ـــت، ازنهي منكر هس

يدة چرا اجرا نمي پد يك  ـــود؟ اين  ش
ــت كه بايد تجزيه و تحليل،  اجتماعي اس

گونه شــناســي شــود كه چرا اينو آســيب
   شده است.

  لهئفراگير بودن مس
وان تباره، ميشناسي در ايندر مقام آسيب

ــت اينكه،  ــاره كرد؛ نخس به چند نكته اش
ـــئله با ديگر قوانين و بخش  هاياين مس

سي يك تفاوت كلي دارد و آن  سا قانون ا
ياري از بخش ـــ كه، بس قانون اين هاي 

گانه را مشخص اساسي، وظايف قواي سه
اند كرده است؛ يعني هر يك از قوا موظف

انجام دهند كه اين امور ارتباطي اموري را 
با ديگر قوا ندارد. براي مثال، قوانيني كه 
ظايف و  ـــت، و نه اس به قوة مقن مربوط 

كنــد و اختيــارات مجلس را تعيين مي
عدة  ند؛ يعني  ندار كاري  با آن  ديگران 

ــمول اين قوانين  محدودي در مجلس مش
ـــوند. يا اينكه قوة قضـــائيه قوانين مي ش

مخصـــوص خود را 
ــــامــل دار د كــه ش

ندان  كارم ـــات،  قض
دادگســـتري و ديگر 
قوه  ين  ــــاي ا اعض

شود و ديگران را مي
شــود. به شــامل نمي

ترتيب، ســاير قوانين نيز مخاطب  همين
يا  مت  خاص خود را دارد و اگر زح

و  هاستعقوبتي داشته باشد، براي همان
كند. معمولاً به ديگران ارتباطي پيدا نمي

قانون  ما  منكر اگر ازنهي و معروفبهامرا
ـــود، هم به تدوين و اجرا ش كامل  طور 

سه شار مختلف مردم، و هم قواي  گانه اق
گيرد كه اركان دولت اسلامي، مي را دربر
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رابطه مردم با يكديگر و نيز رابطة مردم 
ــامل مي ــود؛ يعني ديگر با دولت را ش ش

ــت كه از اين قانون  ــي نيس چيزي و كس
  مستثنا باشد.

ـــت هر قا نوني در هر كجا بديهي اس
شود، محدوديت ضع  اي هايي براي عدهو

آورد؛ زيرا بــايــد قــانون را وجود ميبــه
رعايت كنند. وقتي قانون براي همه شــد، 

مه را درگير مي جه براي ه ند و در نتي ك
كند. يا مشــكل ايجاد مي همه محدوديت

دنبال منافع خودش بالاخره هر كســـي به
ودش است و دوست دارد در حوزة كار خ

دارد كســي  آزاد باشــد؛ هر مديري علاقه
يا  ند. آ لت نك خا مديريت او د در حوزة 

ــــت خود يــا مردم مــايــل انــد بــه دس
گا ند ماي شــــان در نن

ضع  مجلس قانوني را و
كنند كه براي همه آنها 

كند و محدوديت ايجاد 
يا اگر بدان عمل نكنند، 
ـــوند؟! اين  مجازات ش
جنبة رواني اين مســئله 

ـــ ــــت كــه انس ان اس
بندي نداشته باشد. طبيعي وخواهد قيدمي

ــرف ــت ص ــائل فرهنگي و اس نظر از مس
ـــت ندارد فرهنگ جهاني، هيچ كس دوس

تة  يك نك حدود ســـازد. اين  خود را م
شناختي است كه چرا علاقة چنداني روان

براي تهيه قوانين مشخص و مدون دربارة 
  منكر وجود ندارد.ازو نهي معروفبهامر

  غرب نفوذ فرهنگ
  در مسئولان و روشنفكران جامعه

بة رواني نكتة دوم اين كه، غير از اين جن
كه بيشـــتر جنبه شـــخصـــي دارد، يعني 

ــود، با هيچ كس دوســت ندارد محدود ش
م ايرونام فرهنگ جهاني روبهاي بهمســئله

كه جامعة ما تحت تأثير فرهنگ عمومي 
ــت. امروز فرهنگ جهاني بر مبناي  آن اس

ــت كه معناي كاملش قدا ــت آزادي اس س
ــامل بي ــود. پرچمبند و باري ميش دار ش

كايي جة اول امري نگ، در در ها اين فره
ها  به آن ند؛ ولي  ـــت هس
ــــاص نــدارد.  ختص ا
هاي  مابيش كشـــور ك
نادا و  كا امريكايي مثل 
پايي  هاي ارو كشـــور
غربي در درجة اول، و 
شرقي و  سپس اروپاي 

تدريج ديگر كشورها به
اند؛ يعني بتي كه در همة ئلهدرگير اين مس

ستش مي ست. عالم پر شود، بت آزادي ا
آزادي به چه معناست؟ يعني هر كاري را 

شما كه  سيدند  سبق پر شاد ا از وزير ار
ستيد،  سلامي ه شاد ا سئول وزرات ار م

چه كرده ــلام  كدام براي اس يد، و  ا
ــلامي را احيا كرديد؟ او نيز  ارزش اس
گفته بود چه ارزشي بالاتر از آزادي؟! 
ــند، و  باش ما تلاش كرديم مردم آزاد 

بالاتر از  ــي  اين؟! اين يعني چه ارزش
 همان فرهنگ الحادي جهاني 
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يد، مگر اين جام ده يد، ان مايل به كه  كه 

سازد؛ زيرا ديگري نيز  ضرر وارد  ديگران 
هد و اين مي جام د كار را ان هد آن  خوا

تهــديــد  بــاعــث 
شــود، يكديگر مي

وگرنه اصل بر اين 
هر كس  اســت كه

هــــر كــــاري 
جام مي هد، ان خوا

ضوع  دهد. اين مو
ـــر، حقوق  ــــأ اعلاميــة حقوق بش منش
ست كه  صطلاحاتي ا شهروندي و برخي ا
ست.  شايع ا سي  سيا در ادبيات حقوقي و 

هايي حال، آزادي و دموكراســـي، بتهربه
ــت كه در اين زمان در فرهنگ عمومي  اس

ستيده مي ذَ اتَّخَأفَرَأَيَتَْ منَِ «شود: جهان پر
هَُ هوَاَهُ يا نيز مي»إلِهَ نا  :گويد؛ و دن نا اله رأي

خواهد، آن معبود همان كه دلمان مي ؛هوانا
    ماست!
همــة هربــه هنــگ،  فر ين  حــال، ا

شورهاي غربي، شورهاي  ك سياري از ك ب
ـــلامي و نيز كشـــور ما را دربرگرفته  اس

ست؛ به ويژه روشنفكران و دولتمردان ما ا
مه از اين تأثر فرهنگ بيش از ه ند، در م

كنند، و جرئت برابر اين بت خضـــوع مي
ند و  بت حرفي بزن قابل اين  ندارند در م

نان، مگر  ند. از منظر اي خالفتي كن اظهار م
فت؟! از مي توان در برابر آزادي چيزي گ

وزير ارشاد اسبق پرسيدند شما كه مسئول 
ــــاد  وزرات ارش
اســلامي هســتيد، 
چه  ـــلام  براي اس

يد، و كرده كدام ا
ارزش اســلامي را 
احيــا كرديــد؟ او 
چه  ته بود  نيز گف
ارزشــي بالاتر از آزادي؟! ما تلاش كرديم 
مردم آزاد باشــند، و چه ارزشــي بالاتر از 
حادي  نگ ال مان فره اين؟! اين يعني ه

  بر برخي وزراي ما نيز حاكم بود. جهاني
ــي،  ــان ــنــگ جــه ــره ــروزه در ف ام

منكر يك فضـــولي ازو نهي معروفبهامر
ــي  ــت! يعني اگر به كس ــودني اس نابخش
يد،  جام داد كاري را ان يد چرا چنين  بگوي

اي؟! آزادي گويد به تو چه! تو چه كارهمي
ـــت و دلم مي جام دهم! اس هد ان اي خوا

باقي مي حد  ند. براي كاش در همين  ما
ثال، فردي مي كاني عمومي م فت در م گ

مرد و زني رفتار نامناســبي داشــتند و من 
شان را آنها را نه ي كردم؛ اما آن زن يقة اي

گرفته و گفته بود شما را به پليس تحويل 
گويم قصــد تجاوز به من را دهم و ميمي
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ناخواه ! اين فرهنگ عمومي خواهدياداشته
در طبقات مختلف نفوذ پيدا كرده اســت؛ 

واهند خوقتي مي گيريمويژه افراد تصــمبه
المللي صـــحبت در مجامع عمومي و بين

گويند ما هم آزادي را قبول داريم مي كنند
خوار خوان فرهنگ غربي هســتيم، و ريزه

فاع مي ند. براي و از اين موضـــوع د كن
ثال، مي ند: م ما هم حقوق بشـــر را «گوي

گاهي طور دقيق رعايت ميبه ته  كنيم؛ الب
اينها قابل اغماض  كهاشــتباهاتي رخ داده 

جا پيش بيايد، بســـا در همهاســـت و چه
  »ما در برابر شما تسليم هستيم!وگرنه 

ـــاني كه قدرت قانوني و قدرت  كس
اجتماعي دارند ــــــ خواه از قوة مجريه 
باشند يا قوه مقننه يا قضائيه ــــ وقتي به 
ـــند، بدان توجهي  اين مطلب مايل نباش
سياري از آنها هم از  نخواهند كرد؛ زيرا ب
شكيل  شنفكران و فرهيختگان ت همين رو

ــد . اندهمين فرهنگ اند و تحت تأثيرهش
اين مســـائل صـــرفاً  نيدالبته تصـــور نك
عده به  به ، بياي لامذهبمربوط  علاقه 

نماز است؛ بسياري از اين افراد دين، و بي
شان را اول وقت  ستند كه نماز ساني ه ك

ــان را ميخوانند، روزه واجبمي گيرند ش
ـــان را هم ميو حتي خمس مال دهند؛ ش

ـــائل مرباما مي وط زمان و گويند اين مس

يد  با ـــت، و امروز  دورة ديگري بوده اس
زمان و جامعه را بشناسيم! شايد از بعضي 
ــيد كه  ــنيده باش ــور ش ــئولان كش از مس

كه مي ند  قاد كن يد انت با ـــاني  ند: كس گوي
جامعه و سياست را بشناسند، و بدانند ما 

ماني زندگي مي چه ز اين زمان  ،كنيمدر 
ند  العرب ســــال پيش جزيره 1400مان

ســـت كه به كســـي بگوييد چرا چنين ني
ــــاس آزادي كنييم ! امروزه مردم احس

كنند! دموكراســـي وجود دارد و ديگر مي
توان به هر كسي امر و نهي كرد! دين نمي

ـــام  ـــد! براي ش ـــر جاي خودش باش س
ساختن مسجد و عزاداري امام حسين  ،

قدر پول بخواهيد،  چه  نه هم هر  ـــي حس
بايد درك دولت كمك مي ما  كنيد كند؛ ا
كنيم! با زندگي مي ايمعهكه ما در چه جا

چه كســاني در دنيا مواجه هســتيم! ديگر 
مه چيز را نمي يد ه با يان كرد و  توان ب

سيبي  سئله آ شت؛ اين م فهميد و درك دا
گذاري در جدي است كه حتي مانع قانون

شــود، چه رســد به اينكه به اين باره مي
  دنبال اجراي آن باشيم.

ي در مسائل علمي و فقه خلأ
  ازمنكرو نهي معروفبهامر

بر اين مســائل، بايد يك انتقاد هم  افزون
از خودمان داشته باشيم؛ اكنون كه بيش از 
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سال از انقلاب اسلامي گذشته است،  سي
 معروفبهامرقدر دربارة مســائل فقهي چه

  ايم؟منكر كار كردهازو نهي
ــدهرچ ـــلا را  ن ــاري از فض ـــي بس

ضت و مي سم كه از همان اوايل نه شنا
قلاب  ن يروزي ا پ  موضـــوعقبــل از 

سياسيبحث  اجتماعي، -شان را مسائل 
له  منكر ازو نهي معروفبهامرو از جم

قرار داده بودند و 
هـــا و كـــتـــاب
له ـــا هايي در رس

ند. اباره نوشتهاين
ـــي از  حتي بعض
لي  ع ف جع  مرا

تاب نة  هاييك و  معروفبهامردر زمي
ـــتــه ازنهي منكر براي عموم مردم نوش

خي درس بر ــد و  هــاي خــارج بودن
ــولوهفق ــوع برگزار  اص نيز با اين موض

كه هنوز  يد اعتراف كنيم  با ما  شـــد؛ ا
بسياري از ابعاد فقهي اين مسئله روشن 
سالة عمليه  ست. براي مثال، در هر ر ني

، نداشتن معروفبهامرآمده كه از شرايط 
ضرر است. پرسش اين است كه  خوف 

شود؟ خوف ضرر شامل چه مسائلي مي
در چه مواردي به اعمال قدرت از طرف 
ــئوليتي  ــت و مردم مس حكومت نياز اس

ست؛  ندارند؟ همة اين موارد مفروض ا
بخواهد فردي را كه رفتار اما اگر كســي 
كند، و او نيز  معروفبهامرنادرســتي دارد 

ه كشتن و يا كتك زدن تهديد اين فرد را ب
باز هم  يد  با ند،  باني را  معروفبهامرك ز

يا چون خوف ضـــرر  هد  مه د  وجودادا
  شود؟دارد، از او ساقط مي

خي ــارة  بر يز درب ن ــــائــل  از مس
لت هاســــت؛ دو

به  ثال، اگر  براي م
ــال،  ــح ــرض م ف
نجــام  دولتي در ا
دادن وظــايــفــش 
ـــلام  برخلاف اس

ند اع يا مردم حق دار تار كرد، آ تراض رف
ندان  لت ترس از ز به ع كه  يا اين ند،  كن
رفتن نبايد چيزي بگويند؟ يا اگر كارمند 

اي بخواهــد مســـئول مــافوقش را اداره
ند و خوف ازو نهي معروفبهامر منكر ك

شد، آيا بايد  شته با اخراج از كار وجود دا
به هد؟  جام د كار را ان يد نظر مياين  آ

ئل فقهي در اين ـــا ياري از مس ـــ باره بس
ست. بهد شده ا ست تبيين ن ر حال، اگهرر

عة بخواهيم اين اعظم  جام الفرائض در 
ـــلامي انجام گيرد، بايد ابعاد فقهي ن آ اس

سي در  شد و بدانيم هر ك شن با كاملاً رو
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اي دارد و حد خوف هر جايي چه وظيفه
  و ضرر در مسائل مختلف چگونه است.

نهضـــت را  كه امام خميني هنگامي
شـــروع كرد، بســـياري از اقران ايشـــان 

ــما صــحيح نيســت، مي گفتند اين كار ش
ها طلبهاينجا خوف ضرر وجود دارد؛ زيرا 

ندان مي ها و ديگران را ز به آن ند و  كن

تك مي مت و ك ما در اينته ند؛  باره زن
وظيفه نداريم! وظيفه ما تا حدي است كه 

وقتي ضــرر باشــد،  شــد،خوف ضــرر نبا
ساقط است؛ چرا شما چنين رفتار تكليف 

شاه بد ميمي  گوييد و مردم را بهكنيد، به 
اندازيد؟! در آن ايام مساجد را زحمت مي
يه خراب مي ـــة فيضـــ مدرس ند، در  كرد

ها را كشـــتند و زخمي كردند و اين طلبه
هاي رايجي بود؛ و برخي  ئل چيز مســـا

سي  اها رگفتند جواب اين خونمي چه ك
مردمي چرا  حمــت دهــد؟!  م را بــه ز
ندازيد؟ ما در اينمي باره وظيفه نداريم! ا

هم تا زماني منكر است، آنازوظيفة ما نهي
شته  ضرر وجود ندا ضرر و خوف از  كه 

شد. در مقابل، امام خميني صلابت  با با 
امروز تقيه حرام است، «و قاطعيت فرمود: 

ص». ولو بلغ ما بلغ ما چنين  رشايد در ع
ادر نشــده بود. چنين فتوايي از فقيهي صــ

مام برمي قد بود قاطعيتي از ا كه معت مد  آ
شرايطي كه براي   و نهي معروفبهامراين 

ساده  سائل  ست، در م شده ا از منكر بيان 
ست،  ست؛ ولي وقتي مهام امور مطرح ا ا
ضرر را بايد تحمل كرد، بايد جان  نه تنها 

ياتهم داد. اگر خطري متوجه ضـــر  ور
سلام و ارزش صيلا شد،  هاي ا سلامي  ا

ست كه اگر يك  صحبت در اين ني ديگر 
ست؛ بلكه  ساقط ا سيلي خوردم، تكليف 
جان داد.  جان پيش رفت و  پاي  تا  بايد 
ايشان بحث مهام امور را در فقه مطرح، و 
يه فقط در امور  كه تق يد كرد  تأك بر اين 
كه خطري براي  جايي  ـــت؛ آن عادي اس

سلام و نظا شان  ما سلامي، و به تعبير اي ا
بلغ «يان اسلامي باشد، تقيه حرام است. ك

يعني حتي اگر هزاران نفر كشــته » ما بلغ
شجاعتي در  صلابت و  شوند. امام چنين 
بيان فتوايش داشت و آن را گفت و انجام 
كه  ما كرد  داد و اين بركات را نصـــيب 

. اگر منيامروز بتوانيم اين سخنان را بيان ك

ند برخي مي ما نهيگفت فة  منكر زاوظي
هم تا زماني كه ضــرر و اســت، آن

شته باشد.  ضرر وجود ندا خوف از 
صلابت  در مقابل، امام خميني با 
يت فرمود:  قاطع يه «و  امروز تق

ست، ولو بلغ ما بلغ ايد ش». حرام ا
صر ما چنين فتوايي از فقيهي  در ع

   صادر نشده بود
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اين انقلاب نشــده بود، من و شــما كجا 
كرد دربارة بوديم؟ چه كســـي جرأت مي
  احكام اسلام سخني مطرح كند؟

بايد ابعاد مختلف فقهي اين  بنابراين،
ــئله را به ــتي تبيين كنيم و اينكه مس درس

توانند و بايد چه كساني در چه حدي مي
ند. براي ازو نهي معروفبهامر منكر كن

سلامي مي شوراي ا خواهد مثال، مجلس 
ـــع كند، مي  گويد ابعاد فقهيقانون وض

شما آن را  ست و  شن ني سئله رو اين م
 تا ما بتوانيم قانون وضع كنيم؛ دمعين كني

ستيم و اگر مجتهد  زيرا همة ما مجتهد ني
قانون هم مي هدي  بوديم، فتواي هر مجت
، اين مشـكل مربوط حالهرشـود. بهنمي

   به عالمان ديني است.

  سازي بر اساس اسلامفرهنگ عدم
ديگري كه به عالمان ديني مربوط  مشكل

ــــ هرمي چند منحصــراً بر عهده شــود ـ
سئلة فرهنگي است.  ـــ م شان نيست ـ اي
امروزه فرهنــگ جهــاني بــت آزادي را 

پرستد و اين موضوع همة دنيا و حتي مي
ته اســت. بايد با جامعه ما را نيز فرا گرف
ـــكني كرد؛ بايد اين بت مبارزه، و بت ش

ست  گويد: قرآن مي كهگفت اين همان ا
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضــَلَّهُ اللَّهُ «

عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ 
ــَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْ دِ عَلَى بَصــَرِهِ غِش

َذَكَّرُونَ َا ت َّهِ أَفَل بل اين »الل قا ما در م  .
لت انف حا هاني  نگ ج به خود  عالفره

ته ما ميگرف ـــندايم، و فرهيختگان   كوش
ست.  بگويند كارهاي ما خلاف آزادي ني

ته هر آزادي ـــي گف اي مطلوب چه كس
سلام مي ست؟ ا گويد عبوديت، عبادت ا

ست:  صل ا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ «و بندگي ا
ُدُونِوَ َّا لِيَعْب ْإِنسَ إِل بل اين »ال قا طه م . نق

مَنِ اتَّخَذَ  أَيْتَأَفَرَ«مســئله اين اســت كه: 
َهُ هَوَاهُ نداريم: »إِلَه ـــتر  ما دو راه بيش  .

ــتش بت ــتش خدا يا پرس  ها، نفس،پرس
يا مي طان و مردم. فرهنگ دن ـــي گويد ش

پرستش همه چيز، غير از خدا؛ و اطاعت 
عه، مردم  جام ـــنفكران از هرچه  و روش

لت ممكنش اين مي حا ند. بهترين  گوي
صور  تاست كه با رأي مردم هر چيزي 

  كراسي.وگيرد، يعني دم
نه فا ـــ تأس له در بين  م ـــئ اين مس

فرهيختگان و دولتمردان نيز رسوخ كرده 
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است و باورشان نيست كه حكم اسلامي 
ـــت. گاهي هم به مقدم بر  رأي مردم اس

ـــتناد مي ملاك «كنند كه فرمايش امام اس
پندارند اين طيف مي». رأي مردم اســت

اگر مردم رأي دادند و گفتند خدا نيست، 
ـــت جمع كند و  اپايش روخدا بايد دس

ند. اگر مردم  برود! چون مردم رأي داد
 هم تشريف رأي دادند كه امام زمان

ــد، ملاك  ــاورن ـــريف ني ــا تش ببرنــد ي
ــت. اگر  ــخيص، همين رأي مردم اس تش

ضروري ترين احكام مردم رأي دادند كه 
شود؛  شود، بايد ترك  سلام بايد ترك  ا
مام  يا ا ـــت. آ چون ملاك رأي مردم اس

  گفت؟!را مي هاهمين

موضوع به كار فرهنگي نياز دارد؛  اين
ر كه آن فرهنگ يك مرتبه بر دنيا وطهمان
سال با حا صدها  ست و آنها  شده ا كم ن

ــگردهاي مختلف و  مراحل مختلف، با ش
ست سيا شيطاني پيچيده فرهنگ با  هاي 

ند و  حاكم كرد يا  خودشــــان را بر دن
كار  نان تلاش بيشـــتري براي اين  همچ

هاي بايد برنامه نيزكنند؛ در مقابل، ما مي
ساب ساس منطق شدهح سنجيده و بر ا  ،

   عقلاني ارائه دهيم.

  و مقاومت در بيان حق اعتشج
شيم و از  شته با شجاعت دا بايد كمي هم 

ـــيم. ها و فحشتهمت هاي ديگران نهراس
يا مي به انب ند: مگر وقتي  َاحرٌِ«گفت ـــ  أوَْ س

ُونٌ نْ جَ خود را رهــا »م يفــه  ظ نهــا و ، آ
يد هيچ پيغمبري كردند؟ قرآن ميمي فرما

مد، مگر اين يا ند ن گان مردم گفت كه بزر
شرايط، در اي». سَاحرٌِ أوَْ مجَنُْونٌ«ها اين ن 

يا پيغمبران از حرف ـــت آ ـــان دس هايش
ـــتند؟ بنابراين، ما روحانيان نيز كه  برداش

شين پيغمبر و امام مي  دانيم وخود را جان
ـــان را در جامعه ايفا مي گوييم نقش ايش
كنيم، بايد حقايق را درســت بفهميم و مي

ولاََ «در بيان آن شــجاعت داشــته باشــيم: 
َافُونَ في َةَاالله يخَ غان». لآئِمٍ لَوْم بارة مبل  در

غ شــان ابلاخوانيم كه اينها وظيفهديني مي

اين موضــوع به كار فرهنگي نياز 
مان ه كه آن دارد؛  طور 

يا  به بر دن يك مرت نگ  فره
ها  حاكم نشـــده اســـت و آن
صدها سال با مراحل مختلف، 
با  هاي مختلف و  ــگرد با ش

شيطاني پيچيدهسياست  هاي 
فرهنگ خودشــان را بر دنيا 
نان  همچ ند و  كرد حاكم 
ــتري براي اين كار  تلاش بيش

كنند؛ در مقابل، ما نيز بايد مي
مه نا ، شـــدههاي حســـاببر

ــاس من ــنجيده و بر اس طق س
  عقلاني ارائه دهيم
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ونَْهُ وَلَا «هاي الهي اســت: رســالت وَيخَْشــَ

  ».يخَْشَوْنَ أَحدًَا إِلَّا اللَّهَ

نه ما يد در زمي هاي با
ب محكم، علمي نيز مطال

شــده، مســتدل و قوي داشــته تبيين
شيم، نه اين شد، احوط يا با كه احتمالي با

مل،  تأ يا لايخلو عن  ـــت،  اقوي اين اس
ــا اين نوع تبيين  ولايخلو عن وجــه؛ ب

ست كرد. بايد مطالب نمي توان قانون در
قوي و محكم را در قانون آورد و هر 

توان بــدان آنچــه را كــه نمي
ن نياورد. اســتناد كرد، در قانو

بايد آنچه را كه دليل محكم دارد، 
ثبــات  فهميم و ا ب خوب 
يان آن  قام ب كنيم و در م

ــيم. اگر  ــي نترس هم از كس

ـــوادند وفحش دادند يا گفتند اينها بي  س
عه را درك نمي ها جام به آن يد  با ند، ن كن

كه  بالاتر از آن اين اســـت  جه كرد.  تو
ن نه دبگوي ها ديوا ند؛ قرآن مياين با ه گويد 

اند؛ نبيا و پيغمبران هم گفتند اينها ديوانها
شان برداشتند؟! اما آيا آنها دست از هدف

ــتيم؛  ما ــين آنها هس ادعا داريم كه جانش
بنابراين، بايد خوي و منش آنها را داشته 

ــان نبايد بي ــيم. البته انس اري دليل كباش
كه براي خودش فح ند  ما  شك بخرد؛ ا
شت ضرورت دا و بيان حقايق  اگر 

مكــان  جز فحش ا خريــدن  ــا  ب
ـــت، بايد آن را خريد و با  نداش

ـــان از آن  ج
ـــتقبــال كرد.  اس
امام فرمود اگر كيان اسلام در 
خطر باشــد، بايد جان داد و 
سلام پيش  شته ندهيم، ا تا ك

ـــان باقي نمي رود ونمي ماند. ايش
 ردرا بيان، و بدان عمل ك اين ديدگاه

  تا اين انقلاب پيروز شد.

  ها در اين عرصهرفع آسيب مراحل
سيب اينها ست آ هايي ا

كه در اين راه وجود دارد؛ 
اما در اين شـــرايط بايد چه 

يل محكم دارد،  كه دل چه را  يد آن با
بات كنيم و در  خوب بفهميم و اث
مقام بيان آن هم از كسي نترسيم. 

يا گ ند  هاگر فحش داد ند اين ا فت
عه را درك بي جام ند و  ــواد س
 كنند، نبايد به آنها توجه كرد.نمي

بالاتر از آن اين اســت كه بگويند 
ه گويد باند؛ قرآن مياينها ديوانه

ها  ند اين يا و پيغمبران هم گفت انب
نه ها دســت از ديوا ما آيا آن ند؛ ا ا
  شان برداشتند؟! هدف
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يد كار كرد؟ راه با كه  حل اين اســـت 
يكي اينها را برطرف كرد؛ توقع اينكه يكي
ــود، يك ــت جامعه عوض ش روزه خواس

شدني نيست؛ ما بايد آماده باشيم و براي 
هدف مهتحقق  نا ي كنيم؛ براي ريزمان بر

ها، ها، منبرها، مقالهدر سخنراني يد، بامثال
مه نا مهروز نا هاي راديو و ها، مجلات، بر

نه كه زمي جا  اي فراهم تلويزيون و هر 
سلامي را رواج  شيم فرهنگ ا شود، بكو
دهيم و با پرستش بت آزادي مبارزه كنيم. 

ـــت؛ وبندمعناي بياين آزادي به باري اس
ـــلاآزادي كه اس بارة آن ســـخن اي  م در

ست؛ آزادي مورد  د،گويمي چيز ديگري ا
نظر اســلام، رهايي از هواي نفس اســت؛ 
اما اين آزادي بندگي هواي نفس اســـت: 

َهُ هَوَاهُ« ْتَ مَنِ اتَّخذََ إِلَه ـــتش »أَفرََأَي . پرس
اند، هواي نفس را كه نامش را آزادي نهاده

د خواهترين بندگي است. اسلام ميزشت
دگي آزاد شــويم؛ ولي آنها اســم از اين بن

ـــتند. ما بايد  اين بندگي را آزادي گذاش
بارزه كنيم و  بت م با اين  ئت كنيم  جر
ما هم  كه فوراً بگوييم  بازيم  خودمان را ن
حقوق شهروندي داريم و بهايي و يهودي 
سلمان هيچ فرقي با هم ندارند! ما كه  و م
مسلمانيم و ادعاي طرفداري و حمايت از 

 ،ام ضــروري اســلام را داريمقرآن و احك

با هم چطور مي ها  مة اين توانيم بگوييم ه
مساويند و هيچ فرقي ندارند؟ پس احكام 
ـــده، براي چه  ـــلام بيان ش ذمه كه در اس
ـــت؟ بايد با اين نوع حقوق  كســـاني اس
ندان  ـــهرو مه ش كه ه ندي و اين ـــهرو ش

اند، مبارزه كرد. البته اين كار بايد مســاوي
جام گ قدور يرد و حتياز راه معقول ان الم

و جنجال ايجاد نكرد؛ اما بايد بدانيم  شتن
كار  ند  يازم له ن ـــئ كار كنيم. اين مس چه 
ـــت،  فرهنگي و نيز تبيين دقيق فقهي اس

اي كه مســائل قطعي اين موضــوع گونهبه
ــود، نه ــه بخواهيم با اثبات ش اينكه هميش

ترديد و تأمل اين كار را به پيش ببريم؛ و 
    باشد.وحانيان مياين كار بر عهدة ر

عد به وظايف  ب از اين مرحله، نوبت 
مل ديگران مي تأ ندكي  با ا رســـد؛ ولي 

ــاير نهادهاي يابيم كه فعاليتدرمي هاي س
نوعي به همين مسـئوليت ما مسـئول نيز به

گردد. مؤثرترين نهــاد در جــامعــة بــازمي
مة  نگ اســـت و ه هاد فره انســـاني، ن

 أثرهاي اختياري ما از فرهنگ ما متحركت
را بايد انجام داد يا خير،  رياست. اينكه كا

خوب اســت يا بد، زشــت اســت يا زيبا، 
قانوني اســـت يا غيرقانوني، مجموع اينها 

ــت؛ تا زماني كه خود ما  جزء فرهنگ ماس
به توانيم ها نقص داريم، نميدر اين جن
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ــته ــلاح ديگران را داش ــيم.  توقع اص باش

ل را ئبنابراين، بايد از نظر علمي اين مســا
ـــفاف بيان كنيم، و حرفي  لاًطور كامبه ش

شيم؛ آن شته با كه  هم حرفيبراي گفتن دا
ــتناد  ــته، و در دليل معقول و قابل اس داش

   محافل علمي قابل دفاع باشد.
گونه بر اين، در مقام عمل اين افزون

شيم كه مثلاً اگر كسي بي اب يا حجنيندي
ــد، به ما ربطي ندارد؛ بلكه  باحجاب باش

 عروفمبهامربايد بدانيم بعضي از مسائل 
شود و منكر به ما هم مربوط ميازو نهي

ضوع همه را درگير مي حتي كند؛ اين مو
اگر اين موضـوع درسـت و شـفاف بيان 

خود ما هم تكاليفي را معين  برايشــود، 
سا خيلي با مزاجخواهد كرد كه چه مان ب

سازگار نباشد. ما دوست داريم همه چيز 
ـــيم،  باش مه رفيق  با ه يه كنيم،  را توج

سر شد و  صدايي ايجاد ووضعيت آرام با
نشــود و به كارمان برســيم؛ اما در برخي 

با اين ازو نهي معروفبهمراموارد  منكر 
ندارد؛ بلكه بايد به  ازگاريمســـائل ســـ

ـــختي بارزه كرد و س مد و م يدان آ ها، م
هايش را ها، و تهمتها، فحشمحروميت

  هم تحمل كرد.
كه چرا اين نييكي از دلايل درباره ا

 است كه نيگيرند، امسئله را جدي نمي
هيچ كس با رضــايت قلبي كامل تمايل 

سائل  منكر ازو نهي معروفبهامرندارد م
 صــورت درســت و شــفاف بيان، وبه
شود؛ زيرا اگر ت شري تبيين  كاليف هر ق

ـــن و وظيفه همه افراد مشـــخص  روش
به مي ـــود، مردم از او مطال كنند و او ش

جاد  كل اي ـــ ندارد و مش هيچ جوابي 
نابراين، برخمي ـــود. ب خواهند ي نميش

اين مســئله انجام گيرد. در نتيجه ما اگر 
  خواهيم اصلاح كنيم، بايد مي

ــوع درســـت و  اگر اين موض
شود، براي خود ما  شفاف بيان 
هد  كاليفي را معين خوا هم ت

چه كه  با كرد  خيلي  ـــا  بس
مان ســازگار نباشــد. ما مزاج

مه چيز را  ـــت داريم ه دوس
مه رفيق  با ه يه كنيم،  توج
باشــيم، وضــعيت آرام باشــد و 

شود و به صدايي ايجاد وسر ن
ما در برخي  ــيم؛ ا كارمان برس

ر منكازمعروف و نهيبهموارد امر
سازگاري ندارد؛  سائل  با اين م
بلكه بايد به ميدان آمد و مبارزه 

سختي  ها،ها، محروميتكرد و 
هايش را هم ها، و تهمتفحش

  دتحمل كر
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ـــيم و  ـــته باش اين شـــجاعت را داش
به  عاً  كه واق ماده ســـازيم  مان را آ خود

 أتَأَْمرُوُنَ النَّاسَ بِالبْرِِّ«مان عمل كنيم: وظيفه
ـــكَُمْ نفُس ـــَوْنَ أَ خواهيم . اگر مي»وتَنَس

يا مي معروفبهامر ـــود، آ يا ش ـــود اح ش
خودمان احكام اســـلام را درســـت اجرا 
ـــر و  نكنيم؟! براي مثــال، حقوق همس

ندان يهفرز ـــا يا ، همس كان و  ـــري ها، ش
شاگردان خود را رعايت نكنيم؟! ما طالب 

كه احكام اســـلام يم، براي اينمعروفبهامر
ـــود. پس چرا خود ما آن را اجرا  اجرا ش

ونَْ أتَأَْمرُوُنَ ا«كنيم: نمي ـــَ لنَّاسَ بِالبْرِِّ وتَنَس
  »أنَفُسكَُمْ وَأنَتُمْ تتَْلُونَ الكْتَِابَ أَفَلاَ تعَْقِلُونَ

  

باره ا يل در كهييكي از دلا را چ ن
ايــن مســـئــلــه را جــدي 

چ است كه هي نيگيرند، انمي
كس با رضــايت قلبي كامل 
ـــائــل  تــمــايــل نــدارد مس

مر هيبها ن عروف و  كر ازم ن م
ــفاف به صــورت درســت و ش

ــري  كاليف هر قش يان، و ت ب
 اينتبيين شــود؛ زيرا اگر 

ــئله  ــنمس و وظيفه همه  ،روش
شود، مردم از  شخص  افراد م

به مي طال نداو م و او هيچ  كن
ــكل ايجاد  جوابي ندارد و مش

نمي ب برخي شــود.  براين،  ا
سئله انجام نمي خواهند اين م
 گيرد


